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1200 ‐ ادلهی تحریم اختلاط

سوال

من و همسرم قصد داریم در ی کلاس زبان عرب شرکت کنیم. کلاسهای ما مختلط است و مدانیم که اختلاط جایز

نیست. اما اختلاط چیست و حم آن همراه با دلیل چیست؟

توضیح: کلاس ما ده دانش آموز دارد که بیشترشان زنان هستند و برخ از آنان مسلمان نیستند. آیا من و شوهرم در این

کلاس حاضر شویم؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

جمع شدن مردان و زنان در ی مان و مخالطت آنان با یدیر و وارد شدن آنان به نزد ییدگر و آشار شدن زنان در

برابر مردان، همهی اینها از امور حرام در شریعت است، زیرا چنین چیزی از اسباب فتنه و شهوت و از عوامل وقوع در

فواحش و گناها است.

ادلهی تحریم اختلاط در کتاب و سنت بسیار است از جمله:

اله سبحانه و تعال مفرماید:

واذَا سالْتُموهن متَاعا فَاسالُوهن من وراء حجابٍ [احزاب: ۵۳]

(و اگر از آنان چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید).

ابن کثیر ـ رحمه اله ـ در تفسیر این آیه مگوید: یعن همانطور که شما را از وارد شدن بر آنان نه کردم همینطور نباید

کاملا به آنان بنرید و اگر کس از شما حاجت داشت که مخواهد از آنان بیرد به آنها ننرد و چیزی نخواهد مر از

پشت پرده.

پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ این منع اختلاط را حت در محبوبترین اماکن نزد اله یعن مساجد رعایت مکردندو آن با

جدا کردن صفهای زنان از مردان و مث بعد از نماز برای رفتن زنان و قرار دادن دری مخصوص برای زنان بود. دلایل

چنین است:

https://archive-1446.islamqa.info/fa/answers/1200/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7
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از ام سلمه ـ رض اله عنها ـ روایت است که گفت: رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ هرگاه سلام [نماز] مگفت زنان پس

از سلام ایشان و بعد از آنه کم مث مکرد برمخاستند، پیش از آنه ایشان از جایشان برخیزد. ابن شهاب مگوید: به

نظر من واله اعلم این مث ایشان برای این بوده که زنان بروند، پیش از آنه گروه [از مردان] که [زودتر از مسجد بیرون]

مروند به آنان برسند. به روایت بخاری (۷۹۳).

ابوداوود (۸۷۶) در کتاب الصلاة همین حدیث را روایت کرده با این عنوان: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

(باب برگشتن زنان پیش از مردان از نماز).

و از ابن عمر روایت است که گفت: رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمودند: [خوب بود] اگر این در را برای زنان

مگذاشتیم نافع مگوید: پس ابن عمر تا هنام وفاتش از آن در وارد [مسجد] نشد. به روایت ابوداود (۴۸۴).

و از ابوهریره ـ رض اله عنه ـ روایت است که پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمودند: بهترین صفهای مردان اولین آن

است و بدترینش آخرین و بهترین صفهای زنان آخرین صفهاست و بدترینش اولین به روایت مسلم (۶۶۴).

این از بزرگترین دلایل منع اختلاط در شریعت است و اینه هرچه مردان از صفهای زنان دورتر باشند بهتر است و هرچه

زنان از صف مردان دورتر باشند برایشان بهتر است.

حال که چنین اقدامات در مسجد که مان عبادت است صورت مگیرد و مردان و زنان در دورترین حالت از انیزههای

شهوان هستند، در جاهای دیر من باب اول و بدون ش الزامتر است.

ابواسید انصاری روایت کرده که در حال خارج شدن از مسجد مردان و زنان در راه با هم در آمیختند، پس رسول اله ـ

صل اله علیه وسلم ـ خطاب به زنان فرمودند: عقب بیایید زیرا شایسته نیست که شما در میانهی راه باشید و باید در

کنارهها باشید پس زن را مدیدی که خود را به دیوار مچسباند آنقدر که نزدی بود لباسش به دیوار بیرد. به روایت

ابوداود (کتاب الأدب، باب: مش النساء مع الرجال ف الطریق).

و ما مدانیم که اختلاط و تماس زنان با مردان در محیطهای کاری چیزی است که در این زمانه در بیشتر اماکن مانند

بازارها و بیمارستانها و دانشاه و دیر جاها فراگیر شده است، اما:

اولا: این چیزی نیست که ما برگزیده باشیم و به آن راض باشیم، به ویژه در سخنرانهای دین و مجالس اداری مراکز

.اسلام

ثانیا: ما همهی ابزارها را برای جلوگیری از اختلاط همراه با محقق شدن بیشترین دستاوردهای ممن به کار مبریم، مانند

جدا کردن اماکن مردان از زنان و قرار دادن درهای ویژه برای بانوان و استفاده از فناوریهای جدید برای رساندن صدا به
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زنان و تسریع در خودکفای زنان در امر آموزش [تا در این زمینه نیازی به مربیان مرد نداشته باشند].

ثانیا: در حد توان و با چشم فرو هشتن و مجاهدهی نفس، تقوای پروردگار را رعایت مکنیم.

اینجا بخش از پژوهش را که ی از جامعهشناسان مسلمان دربارهی اختلاط منتشر نموده ذکر مکنیم. وی مگوید:

وقت این سوال را مطرح کردیم که بنابر اطلاع شما حم شرع اختلاط چیست؟ نتیجهی نظرسنج چنین بود:

٪۷۶ پاسخ داده بودند: جایز نیست.

٪۱۲ دیر چنین پاسخ داده بودند: جایز است، اما با رعایت ضوابط اخلاق و دین و...

و ۱۲٪ دیر گفته بودند: نمدانم.

در پاسخ به این سوال که: اگر بین کار در ی محیط مختلط و محیط غیر مختلط اختیار داشته باشید، کدام ی را برخواهید

گزید، پاسخها به این صورت بود:

٪۶۷ مجال غیر مختلط را برگزیده بودند.

٪۹ محیط مختلط را انتخاب کردند.

و ۱۵٪ باق مانده مجال مناسب با تخصص خود را برگزیدند، بدون توجه به انیه مختلط یا غیر مختلط باشد.

شرمنده شدن

آیا برای شما شرایط پیش آمده که به سبب محیط مختلط شرمنده و خجالت زده شوید؟

برخ از شرایط که شرکت کنندگان در این نظرسنج به عنوان شرایط خجالت آور و نامناسب ذکر کردهاند به این شل

است:

ـ ی بار در محیط کارم وارد ی از بخشهای اداره شدم. ی از خانمهای باحجاب بین هماران خانم حجاب خود را

بیرون آورده بود که با ورود من جا خورد و این باعث شد به شدت شرمنده شوم.

ـ باید در آزمایشاه دانشاه ی آزمایش را انجام مدادم اما آن روز غیبت کردم و باید روز بعد حتما آن کار را انجام دهم.

اما ناگهان متوجه شدم که در آن روز خاص من تنها مرد حاضر در آزمایشاه در بین دانشجوهای دختر و استاد و مسئول

آزمایشاه بودم که همه خانم بودند. آن روز برایم سخت بود و به شدت زیر ناههای نه چندان خوشحال آنان حساب اذیت
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شدم.

ـ ی بار مخواستم از قفسهی خودم نوار بهداشت بردارم، ناگهان متوجه شدم ی از هماران مرد پشت سرم منتظر هست

تا از قفسهی خودش چیزی بردارد اما متوجه اضطراب من شد و به سرعت برای اینه معذب نباشم آنجا را ترک کرد.

ـ در ی از راهروهای شلوغ دانشده به ی از دخترها برخوردم. او هم عجله داشت و این باعث شد کنترل خودش را از

دست بدهد و به سمت من بیافتد طوری که انار من او را در آغوش گرفته بودم. خودتان تصور کنید من و او چقدر در برابر

ناههای دیر دانشجوها که بعضهایشان چندان مودب نبودند خجالت زده شدیم.

ـ ی از همکلاسهای دختر من روی پلهها کنترلش را از دست داد و به شل بدی افتاد و بخش از لباسها و بدنش به شل

نامناسب آشار شد. خودش طوری افتاده بود که نمتوانست از جایش بلند شود و کس از پسرها هم در آن شرایط

نمتوانستند از زمین بلندش کنند تا آنه ی از پسرهای آشنایش کم کرد تا از زمین برخیزد.

ـ در ی شرکت کار مکردم. وارد اتاق ی از کارمندان شدم تا تعدادی از پروندهها را به او بدهم. در اثنای خروجم از اتاق

مرا صدا زد. برگشتم و او را خجالتزده دیدم... سرش را پایین انداخته بود... منتظرم بودم که از من پرونده یا برگههای

دیری بخواهد اما از تردید و لنت زبانش تعجب کردم. در حال که سع مکرد خودش را مشغول نشان دهد به سمت

چپ ناه مکرد ودر همین حال با من حرف مزد... فر مکردم هر چیزی بوید جز اینه لباسم خون است... دعا کردم

که زمین باز مشد و مرا در خود فرو مبرد...

واقع قربانیان اختلاط... داستانهای

امید گم شده؟

ام محمد زن جا افتاده است که داستانش را به این صورت نقل کرده است:

با همسرم زندگ آبرومندانهای داشتم هرچند نزدی و تفاهم کامل بین ما نبود. او مردی با شخصیت چندان قوی نبود که

زن مغرور چون من را راض کند جز اینه خوش قلب بیش از حدش باعث شده بود از اینه بیشتر مسئولیتها و

تصمیمات خانواده را من مگیرم چشمپوش کنم.

همسرم خیل نام همار و شریش را جلوی من مبرد و بسیار پیش مآمد در دفترش ـ که در واقع بخش از آپارتمان ما

بود ـ او را مدیدم و این سالها ادامه داشت. تا آنه ی بار او و همسرش مهمان ما شدند و این دیدارهای خانوادگ پ در

ها و ساعتهایش از دستم در رفت آنقدر که حتکه آن دو بسیار دوست بودند حساب این مهمان رار شد. از آنجایت پ

گاه خودش به تنهای به خانهی ما مآمد و با من و همسرم یا با او به تنهای به گپ و گفتو منشست. همسرم به او
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بنهایت اعتماد داشت و با گذر زمان کم کم او را از نزدی شناختم. او واقعا عال و محترم بود و حس کردم به شدت به

او گرایش دارم و در همین حال متوجه شدم او نیز چنین احساس نسبت به من دارد.

پس از آن مسائل به طرز عجیب جلو رفت طوری که فهمیدم او همان کس است که من مخواهم و روزی آرزویش را

داشتم... چرا الان و بعد از این همه سال باید پیدایش کنم؟ هر بار او ی درجه در چشم من بالا مرفت و همسرم چند پله

پایین مآمد. انار باید زیبای شخصیت او را مدیدم تا به زشت شخصیت همسرم پ ببرم!

اما آنچه بین من و آن مرد محترم بود از همان افاری که شب و روز مشغولم داشته بود فراتر نرفت... هر چه بود در دلهای

ما رخ داد تا همین امروز... اما با این وجود زندگ من به پایان رسید و همسرم برای من کس جز ی انسان ضعیف با

شخصیت لرزان نبود. از او متنفر شدم و نمدانم چطور چنین کینهای از او به دلم نشست و از خودم مپرسیدم چونه این

همه سال تحملش کردهام و به تنهای با سختهای زندگ روبرو شدهام؟ اوضاع آنقدر بد شده که از او طلاق خواستم و او

نیز به درخواست من از من جدا شد و آنقدر شست که به ویرانهی ی مرد تبدیل شد.

تلختر از همهی چیز این بود که بعد از ویران شدن خانوادهام و شسته شدن فرزندانم و همسرم به سبب طلاق، وضعیت

خانوادهی آن مرد هم رو به وخامت گذاشت چون همسر او نیز بر اساس فطرت زنانه به آنچه در دلهای ما مگذشت پ برد

و زندگ او نیز جهنم شد. غیرت زنانهاش آنقدر بالا گرفت که ی شب ساعت دو بعد از نیمه شب به نزد من آمد و گریه کرد

و سرم داد کشید و هر چه تهمت بود بار من کرد... خانهی او نیز در حال ویران بود...

اعتراف مکنم که آن مهمانهای زیبای که با هم داشتیم این فرصت را فراهم کرد تا در این وقت نامناسب از عمرمان با

یدیر آشنا شویم.

هم خانوادهی او و هم خانوادهی من از هم پاشید. همه چیزم را از دست دادم و این را مدانم که نه شرایط من و نه شرایط او

اجازه نمدهد که هیچ گام مثبت برای ارتباط با یدیر و ازدواج برداریم. من اکنون بیش از هر وقت دیری بدبختم و در

جستجوی خوشبخت وهم و امیدی گم شدهام.

در برابر ی ی

ام احمد مگوید:

همسرم چند دوست متاهل داشت و به حم روابط نزدیمان عادت کرده بودیم هر هفته برای بو و بخند در خانهی ی از ما

مهمان بیریم.

خودم از آن شرایط راض نبودم چرا که شام و شیرین و آجیل و شربت و بو و بخندمان آکنده بود از شوخهای گاه
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خارج از حدود ادب و جوک و خوشمزگ و خندههای بلند...

به حم دوست، بسیاری از پردهها برداشته شده بود تا جای که گاه خندههای ریز را مشد بین فلان مرد و زن و نامحرم دید

و گاه شوخهای سنین ـ بدون هیچ شرم ـ دربارهی موضوعات حساس مانند سس و مسائل زنانه مطرح مشد که در

این مجالس چیزی عادی و بله جذاب به حساب مآمد.

عل رغم آنه در این مسائل با آنها همراه مکردم اما وجدانم آزارم مداد. تا آنه آن روز رسید؛ روزی که زشت و

حقارت آن مهمانها را آشار کرد.

تلفن زن زد... ی از مردان آن جمع بود... با او سلام وعلی کردم و معذرت خواستم که همسرم در خانه نیست. اما در

کمال تعجب گفت که این را مداند و با خود من کار دارد! وقت گفت که مخواهد با من رابطه داشته باشد از شدت خشم

دیوانه شدم و با او به تندی رفتار کردم، اما او خندید و گفت: به جای این شاخ و شانه کشیدن با من با همسرت جدی باش

و مواظب کارهایش باش... این حرفش مرا در هم شست اما سع کردم خونسردی خودم را حفظ کنم و با خود گفتم حتما

قصد از بین بردن خانوادهی مرا دارد. اما با این حال توانست بذر ش را نسبت به همسرم در دلم بارد.

اما خلال مدت کوتاه فاجعهی بزرگ رخ داد... دانستم که همسرم با زن دیر رابطه دارد و به من خیانت مکند. این برای

من قضیهی مرگ و زندگ بود... با همسرم به صراحت حرف زدم و گفتم: این تنها تو نیست که متوان روابط پنهان داشته

باش، چنین چیزی به من هم پیشنهاد شده... و داستان تماس دوستش را به او گفتم. شوک زده شده بود... گفتم: اگر

مخواه روابط پنهان داشته باش این را بدان که فقط تو نمتوان چنین روابط داشته باش، به من هم چنین پیشنهادی

شده! و داستان تماس دوستش را به او گفتم. شوهرم شوکه شده بود... گفتم: اگر مخواه این رابطه را بپذیرم این در

مقابل آن!... سیل او همهی وجودم را لرزاند... هر چند او مدانست من چنین کاری نمکنم اما متوجه مصیبت شد که

وارد زندگ ما شده بود و دانست در چه فضای فاسدی داریم زندگ مکنیم. زجر زیادی کشیدم تا همسرم طبق اعتراف

خودش آن زن فاسد را رها کرد. بله او را ترک کرد و به خانه و خانوادهاش بازگشت اما چه کس متواند جایاه قبلاش و

آن احترام را که داشت به من بازگرداند؟ این زخم بزرگ در اعماق قلبم جای گرفت و به عنوان شاهد چیزی باق ماند که

آن را نشستهای پاک و بدون ناه آلوده مدانند حال آنه هرگز پاک نیست...

هوش نیز متواند فتنه باشد

عبدالفتاح مگوید:

به عنوان رئیس ی از بخشهای ی شرکت بزرگ مشغول به کارم. مدت طولان است که نسبت به ی از هماران خانم

احساس خاص دارم. نه به سبب زیبای ظاهری ایشان، بله به سبب جدیت او در کار و هوش و ذکاوت ایشان علاوه بر
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اینه ایشان انسان بسیار محترم و باوقاری است که جز به کار به چیز دیری توجه نمکند. این احترام کم کم به تعلق

خاطر تبدیل شد حال آنه من ی مرد متاهل و خداترس بودم که هیچ فرض را رها نمکرد. این احساس را به ایشان گفتم

اما با منع و پاسخ رد او مواجه شدم. او نیز متاهل و صاحب فرزند بود و هیچ رابطهای را تحت هیچ نام نمپذیرفت،

دوست، هماری، احترام متقابل... تحت هیچ نام. گاه افار خبیث به ذهنم مرسد از جمله اینه کاش او از همسرش جدا

شود تا نصیب من شود.

کم کم شروع به فشار آوردن بر او کردم و به تخریب او نزد مدیران شرکت پرداختم که شاید نوع انتقام از او بود. او با

آرامش و بدون هیچونه واکنش با این کارهای من روبرو شد. فقط کار مکرد و کار مکرد و همین کار بعیب و نقصش

بود که از او دفاع مکرد و او به خوب این را مدانست و هر چه تعلق من به او بیشتر مشد بتوجه و پاسخ رد او نیز

قویتر مشد.

من که به راحت جذب زنان نمشدم و از خدا مترسیدم و از حدود روابطم با هیچ زن پا فراتر نمگذاشتم اینطور مجذوب

این زن شده بودم... راه حل چیست؟ نمدانم...

فرزند خلف پدر

خانم ن ع ع که دختری نوزده ساله است مگوید:

من آن هنام دختری کم سن و سال بودم و با چشمان معصومم آن شب نشینهای خانوادگ را دنبال مکردم. چیزی که

به یاد دارم این است که تنها ی مرد را مدیدم و او پدرم بود. همهی حرکات و رفت و آمدهایش را زیر نظر داشتم...

ناههایش را که زنان مجلس را در خود مبلعید... پااهایشان، سینههایشان، چشمان این ی را، موهای دیری را و اندام آن

را... مادرم بیچاره مجبور بود چنین مهمانهای را ترتیب دهد، او زن خیل سادهای بود.

در بین مهمانها ی از زنان عمدا توجه پدرم را به خود جلب مکرد. گاه به او نزدی مشد و گاه با حرکات معنادار...

من به دقت مراقب آنچه مگذشت بودم حال آنه مادرم در آشپزخانه مشغول بود.

اما آن شب نشینها ناگهان قطع شد. با آن سن کم که داشتم سع کردم چیزی را که رخ داده درک کنم اما نتوانستم.

چیزی که به یاد دارم این است که مادرم در آن مدت کاملا فرو ریخت و دیر نمتوانست حت شنیدن نام پدرم را در خانه

تحمل کند. همیشه حرفهای مبهم از بزرگترها مشنیدم مثل خیانت، اتاق خواب، خودم با چشمام دیدم، زنیه فاسد، تو

یه وضع ناجور دیدنشون... و دیر کلمات کلیدی که فقط خود آدم بزرگها معنایش را مدانستند.

بزرگتر شدم و معنای آن حرفها را فهمیدم و از همهی مردها متنفر شدم. همهشان خائن هستند. مادرم زن فرو ریخته است
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که هر زن به خانهمان بیاید از او مترسد و به او به چشم متهم ناه مکند که مخواهد پدر من را بدزدد. پدرم اما هنوز

همان هست و به سرگرماش یعن دنبال کردن زنان ادامه مدهد اما این بار خارج از خانه. من اکنون نوزده سال دارم اما

با این سن کم جوانان زیادی را مشناسم. از اینه از آنها انتقام بیرم لذت مبرم. من هم کپ برابر با اصل پدرم هستم؛

پسرها را به دنبال خودم مکشانم بدون آنه اجازه دهم حت دستشان به ی تار مویم برسد. در بازار و دیر جاها با

حرکات عمدیام آنها را به دنبالم مکشانم. تلفنم همیشه در حال زن خوردن است و از اینه دارم برای جنس مادرم و

خودم انتقام مگیرم افتخار مکنم، اما گاه احساس بیچارگ و خف مکنم. ابری تاری و تیره به نام پدر بر زندگام

سایه افنده.

خانم (ص ن ع) تجربهی شخصاش را اینونه بازگو مکند:

هیچاه تصور نمکردم شرایط کاریام باعث شود با جنس دیر (مردان) روبرو شوم اما این چیزی است که واقعا رخ

داد... اوایل کار روبنده مزدم تا از مردان دور فاصله بیرم اما ی از خواهران به من گفت چنین پوشش بیشتر جلب

توجه مکند برای همین بهتر است روبنده نزنم زیرا چشمانم تا حدودی جذاب است. برای همین روبنده را برداشتم به این

گمان که این کار بهتر است... اما با عادت کردن به فضای مختلط متوجه شدم در میان آن جمع با همه متفاوتم... سردی

من و مشارکت نردن در گفتو و شوخ باعث شده بود ی وصلهی ناهمون باشم. همه از آن زن که من بودم مترسیدند

و این چیزی بود که ی بار ی از آنها به صراحت بیان کرد که علاقه ندارد با ی شخصیت مغرور تعامل داشته باشد. هر

چند در حقیقت من اصلا اینطور نبودم. برای همین تصمیم گرفتم خودم را از معرض اتهام خارج سازم و در شوخهایشان

شرکت کنم. اینجا بود که همه متوجه شدند من در سخن گفتن مهارت دارن و متوانم دیران را قانع کنم و بر روی آنها تاثیر

بذارم. طرز صحبت من جدی و در عین حال موثر و جذاب بود. کم که گذشت متوجه شدم مدیر مسئول من تحت تاثیر

من قرار گرفته و وقت من حرف مزنم کم خودش را مبازد و همیشه سع مکند عمدا بحثهای به پیش بشد که من

نیز در آن شرکت کنم. متوجه ناههای بد او مشدم و انار نمکنم که کم کم خودم هم داشتم به او فر مکردم هرچند از

اینه مردان به چه سادگ اسیر ی زن مذهب مشوند در تعجب بودم و با خود مگفتم پس با زنان دیر چونهاند؟ من

هرگز فر نامشروع دربارهی او نداشتم اما به خود آمدم و این را نپذیرفتم که وسیلهای برای لذت بردن ی مرد غریب شوم

حت در حد لذت بردن از حرفهایم، برای همین از اینه به هر صورت با او تنها شوم جلوگیری کردم و در پایان به این نتایج

رسیدم:

۱ـ جذب شدن دو جنس در هر وضعیت وارد است، هر چه مردان و زنان چنین چیزی را انار کنند. این جذب شاید به

صورت مشروع آغاز شود و با ی کار نامشروع پایان پذیرد.

۲ـ حت اگر انسان خودش را حفظ کند اما نمتواند از روشهای شیطان در امان بماند.
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۳ـ و حت اگر خود شخص با جنس مخالفش از حدود مرسوم و معقول پا فراتر نذارد باز نمتواند رفتار طرف دیر و

احساسات او را تضمین کند.

۴ـ و در پایان، هیچ خیری در اختلاط نیست و هرگز به آن نتایج مثبت که ادعا مکنند نخواهد انجامید و بله اندیشه و تعقل

را تعطیل مکند.

پس از طرح همهی آنچه دربارهی اختلاط بیان کردیم باید سوالات را مطرح کنیم.

وقتش شده که به این اعتراف کنیم که هر چه این اختلاط را زیبا جلوه دهیم و آن را دست کم بیریم بدیهای آن ما را ترک

نخواهد کرد و زیانهایش به خانوادههای ما خواهد رسید و فطرت سالم هرگز نخواهد پذیرفت که شرایط اختلاط ی شرایط

۷۶) است که باعث شد اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنج است. این همان فطرت در روابط اجتماع طبیع

۷۶ درصد شرکت کنندگان نیز اختلاط را غیر شرع محیط غیر مختلط را ترجیح دهند. همین نسبت یعن درصد) کار در ی

دانستهاند. اما چیزی که جلب نظر مکند این نسبت خوشحال کننده نیست که حاک از پاک جامعهی اسلام است، بله

نسبت کم است که اعتراف کردهاند اختلاط جایز است یعن ۱۲ درصد شرکت کنندگان، اما با رعایت ضوابط دین و عرف

و سنتها و اخلاق و وجدان و وقار و پوشش... و دیر ارزشهای زیبای که به نظر آنان باعث مشود اختلاط در حدود

خود باق بماند.

از آنان مپرسیم این اختلاط که امروزه در دانشاهها و بازارها و محل کار و نشستهای خانوادگ و اجتماعمان مبینیم

آیا چیزهای که گفتند در آن رعایت مشود؟ یا چنین اماکن پر است از موارد خلاف شرع در لباس و حرفها و کارهای که

انجام مشود؟ مر خونمای و بدحجاب و فتنه و روابط مشوک در این اماکن نیست آن هم بدون رعایت اخلاق و وجدان و

پوشش، گویا زبان حالشان مگوید: اختلاط که هم اکنون هست حت مورد خنشودی همین کسان که اختلاط را در

محیط پاک جایز مٔدانند هم نیست.

وقتش رسیده که اعتراف کنیم اختلاط همان محیط گرم و مرطوب است که شرایط است مناسب برای رشد قارچهای

اجتماع مسموم که بر روی کف و دیوار و سقفش رشد و تثیر مشود بدون آنه کس بداند عامل اصلاش همین روابط

نزدی است تا جای که به حق همین اختلاط اساس فتنهای ساکت است که دلها و شهوتها را به تحرک وا مدارد و با

برانیخته ساختن عوامل خیانت به اساس خانوادهها ضربه مزند.

از اله متعال سلامت و عافیت و صلاح حال خواهانیم وصل اله عل نبینا محمد.


